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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه قلم

 0011استاد ضرابی دی لغایت اسفند   

 6/1/0010ششم  جلسه 

فَأصَْبَحَتْ  ﴾۱۳﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَهُمْ نَائِمُونَ  »شریفه : اتآی

رِيمِ  أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثِکُمْ إنِْ کُنْتُمْ  ﴾۲۱﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ  ﴾۲۳﴿ کَالصه

هَا ﴾۲۰﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ  ﴾۲۲﴿ صَارِمِينَ  الْيَوْمَ عَلَيْکُمْ  أنَْ لَّ يَدْخُلَنه

ا لَضَالُّونَ  ﴾۲٥﴿ وَغَدَوْا عَلىَ حَرْد  قَادِرِينَ  ﴾۲٤﴿ مِسْکِينٌ  ا رَأوَْهَا قَالوُا إنِه بَلْ  ﴾۲٦﴿ فَلمَه

قَالوُا سُبْحَانَ  ﴾۲۸﴿ قَالَ أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَلُْ لکَُمْ لَوْلَّ تُسَبِّحُونَ  ﴾۲۱﴿ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 

ا  نَا إنِه ا ظَالمِِينَ رَبِّ قَالوُا يَا وَيْلَنَا إنِها  ﴾۰۳﴿ فَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْض  يَتَلاوَمُونَ  ﴾۲۳﴿ کُنه

نَا رَاغِبُونَ  ﴾۰۱﴿ کُنها طَاغِينَ  ا إلِىَ رَبِّ نَا أنَْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إنِه کَذَلکَِ   -﴾۰۲﴿ عَسَى رَبُّ

پس در حالى كه آنان غنوده  - ﴾۰۰﴿ أکَْبَرُ لَوْ کَانُوا يَعْلمَُونَ  الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْخِرَةِ 

و آن باغ  (۱۳)بودند بلايى از جانب پروردگارت بر آن ]باغ[ به گردش در آمد

صبحگاهان يكديگر را صدا زدند (۲۳)]سرسبز[ همچون شب سياه و ظلمانى شد.

را داريد!  ها ميوهكشتزار و باغ خود حركت كنيد اگر قصد چيدن  (كه بسوى۲۱)

(مواظب باشيد ۲۰گفتند) (آنها حركت كردند در حالى كه آهسته با هم مى۲۲)

()آرى( آنها صبحگاهان تصميم داشتند ۲۴امروز حتى يك فقير وارد بر شما نشود)

(هنگامى كه )وارد باغ شدند و( آن ۲6جلوگيرى كنند. ) كه با قدرت ازمستمندان

()آرى، همه چيز از دست ما رفته( بلكه ۲5هيم! )گمرا ما« حقا»را ديدند گفتند: 

چرا  (يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود گفت آيا به شما نگفتم۲۱محروميم ) ما

(گفتند: منزه است پروردگار ما، مسلما ما ظالم بوديم ۲۸گوييد؟ ) تسبيح خدا نمى

ند شد( ()و فريادشان بل۰۳(سپس روبه يكديگر كرده به ملامت هم پرداختند، )۲۳)

(اميدواريم پروردگارمان )ما را ببخشد و( ۰۱گفتند: واى بر ما كه طغيانگر بوديم )

عذاب ]دنيا[  ( ۰۲منديم ) آن به ما بدهد چرا كه ما به او علاقه بهتر از آن به جاى

 «(۰۰دانستند قطعا بزرگتر خواهد بود )  چنين است و عذاب آخرت اگر مى
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  ! او چشم لذات در بلا هم میعنوان:  

خداوند فرمود:  پس از اينکه« فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ » 
كه سوگند خوردند كه صبحگاهان دور  را آزمايش كرديم، هنگامى« صاحبان باغ»

هاى باغ را بچينند و در اين تصميمشان نه اراده و خواست  از چشم مستمندان ميوه
)انشاءاللَّ نگفتند( نه رضای او را )ادای حق نيازمندان را  خدا را در نظر گرفتند 
فی اموالهم حق للسائل و المحروم( عذاب آنها را فرا  –که خدا معين نموده بود 

گرفت؛ چرا که دو گناه بزرگ انجام دادند اول اينکه جهان را بدون اراده و نقش 
 اعتقادی( خدا ديدند)از سر غفلت نه بی

و را که حقی برای نيازمندان در اموال مال داران قرار داده، دوم اينکه فرمان ا 

اطاعت نکردند  اين دو خطای بزرگ از آنجا که يک ابتلای فراگير است و غالب 

شود، خداوند ماجرای اصحاب باغ را برای عبرت آنها  مومنان به آن دچار می

ه شده کند. در شرح ماجرای اصحاب باغ نکاتی در آيات قرآن برجست بيان می

است؛ وقتی نيّت شوم آنها در دلشان محکم شد در پشت پرده عالم طبيعت در اثر 

اثرش اين « فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ » آن حوادثی شکل گرفت: 

شد که به اراده خدا عذابی شب هنگام درحالی که آنها خواب بودند) و در غفلت از 

تواند بجای باغ هر نعمت  نها ) باغ خصوصيتی ندارد، میخدا بودند( بر باغ آ

فَأصَْبَحَتْ » ديگری چون ثروت و فرزند و اعتبار و غير آن باشد( فرود آمد.

ريمِ  و آن باغ ]سرسبز[ همچون شب سياه و ظلمانى شد. اين تباهی در مال  «كَالصه

تباهی  قابل جبران است اما چيزهای ديگر ممکن است هرگز جبران نشود مثل

شعور و ادراک معنويات، بطلان نماز سالهای طولَّنی و يا انتقال انحراف در 

قَالَ.. الْمُحَاقُ وَ فِيهِ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ )عليه » ... نسل و اولَّد و ديگر چيزها؛ 

وَ ... يَوْمَ الْأرَْبِعَاءِ  السلام( أخََاهُ وَ يَوْمَ الْأرَْبِعَاءِ ألُْقِیَ إبِْرَاهِيمُ )عليه السلام( فِی النهارِ 

رِيمِ ... روزی اميرالمؤمنين )عليه السلام( در مسجد جامع کوفه  -  أصَْبَحَتْ کَالصه

ای اميرالمؤمنين )عليه السلام( ... مرا از روز »بود، مردی از اهالی شام گفت: 

کدام  آيد، زنيم و آن روز برای ما سنگين می چهارشنبه مطّلع کن و اينکه فال بد می

چهارشنبه آخر ماه است. در آن چهارشنبه قابيل »؟ فرمود: «چهارشنبه است

برادرش هابيل را کشت و ابراهيم را در آتش افکندند و روز چهارشنبه او را در 

منجنيق قرار دادند. روز چهارشنبه فرعون را خدا غرق کرد. روز چهارشنبه 

ه خداوند باد سهمگين بر قوم خداوند قريه لوط را زيرورو کرد. در روز چهارشنب
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عاد فرستاد. روز چهارشنبه آن باغ ]سرسبز[ همچون شب سياه و ظلمانی شد روز 

 (۸۳، ص۱۳)بحارالأنوار، ج«چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود مسلطّ کرد
 با بارِ گنه، بدونِ طاعت بگذشت ر در بطالت بگذشت               افسوس كه عم

 گويند كه هنگام ندامت بگذشت فردا كه به صحنه مجازات روم                  

اصحاب باغ يکديگر را صبحگاهان صدا زدند  - فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ أنَِ اغْدُوا ...»  

ها را داريد.  سوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اگر قصد چيدن ميوه كه اكنون به

گفتند مواظب باشيد امروز حتّى يك  آهسته با هم مى كه حالى ها حركت كردند در آن

اگر بخواهيم از گفتگوی اصحاب باغ يک  «فقير در آن باغ بر شما وارد نشود.

پيام عام و همه شمول )با توجه به محور بحث اين سوره که حقيقت قرآن و 

ن والقلم و ما يسطرون(  –ها و اسرار عالم آفرينش است  نگارش قوانين، سنّت

سوره مجادله  ۳توانيم بگوئيم که اين گونه سخنان مشمول نهی آيه  فاده کنيم، میاست

هَا الهذِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ » است:  يَا أيَُّ

 َ قُوا اللَّه قْوَى وَاته سُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبرِِّ وَالته ای کسانی که ايمان   - الهذِي إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ  الره

ايد، شما هر گاه با هم، سخنی به راز گوييد هرگز بر بزهکاری و دشمنی و  آورده

مخالفت رسول نگوييد بلکه بر نيکويی و تقوا راز به ميان آريد و از خدا که به 

 «. سوی او محشور خواهيد شد بترسيد و پرهيزکار شويد
 روح را صحبت نا جنس عذابيست اليم چكنم يی زدن اين دلق ريا چاك خواهم

وَ غَدَوْا  »کند که  های پليد دوباره تاکيد می خداوند متعال برای نشان دادن تاثير نيت

ها صبحگاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان  آن -عَلى حَرْد  قادِرينَ 

پيامبر  ر اين عالم کارگر است!يعنی اينکه نيّتها خوب و بد د« جلوگيرى كنند

يا اباذر ليکن لک فى کل شىء نيه »اکرم)ص( در نصايح خود به ابوذر فرمود: 

اى ابوذر! بايد براى هر چيزى حتى خوابيدن و خوردن  -حتى فى النوم والَّکل 

انما الَّعمال »و نيز فرمود:   )۲55۱/  ۰۱۳/  ۲مكارم الأخلاق : ( «داراى نيت باشى.

 ۴،ص  ۱دعائم الَّسلام ، ج  («همانا کردارها بستگى به نيت ها دارند. -بالنيات

إنّ اّللَّ يَحشُرُ النّاسَ على نِيّاتِهِم يَومَ القِيامَةِ »امام صادق عليه السلام  فرمود: )۱65و

)المحاسن : « خداوند در روز قيامت مردم را مطابق نيّت هايشان محشور مى كند.  -

۱  /۴۳۳  /۳۲۳) 

پس از جنگ جمل, و پيروزى سپاه اميرمومنان على )ع( بر سپاه دشمن, شخصى 

اى کاش برادرم در اين  :از ياران آن حضرت به محضرش آمد و عرض کرد

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/29021027
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/29021027
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جنگ حاضر بود و اين پيروزی ها را مى ديد و از پاداش اين جهاد بهره مند مى 

آيا قصد و خواسته برادرت اين بود که »حضرت على )ع( به او فرمود:  .گرديد

بنابر اين او نيز در  -فقد شهدنا» او عرض کرد: آرى. فرمود: « ما پيروز شويم؟

در يکى از جنگ ( ۱۲)نهج البلاغه, خطبه «. اين نبرد با ما بوده و شرکت داشته است.

هاى عصر پيامبر )ص( يکى از رزمندگان اسلام در ميدان جنگ از دور به يک 

دشمن که سوار بر الَّغ زيبا و چالَّکى بود نگريست, با خود گفت: عجب الَّغى 

خود بياورم, به نيکو متاعى رسيده ام, تصميم گرفت است, اگر او را در ملک 

براى به غنيمت گرفتن آن الَّغ به دشمن حمله کند, با همين نيت به دشمن حمله 

کرد, ولى در اين حمله کشته شد, مسلمانان که به نيت آلوده و انحرافى او پى برده 

گ بى محتواى جن "شهيد الحمار"بودند, او را شهيد راه الَّغ خواندند و با عنوان 

» علت اين امر در قرآن چنين بيان گرديده: ( ۴6) استعاذه/ ص او را تخطئه کردند.

سرزمين پاکيزه  - والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لَّ يخرج الَّ نکدا

اما از سرزمين هاى بد طينت  ,و )شيرين( گياهش به فرمان پروردگار مى رويد

ای را  نتيجه( 6۸)اعراف/  «.يز و بى ارزش نمى رويد)و شوره زار( جز گياه ناچ

ا رَأوَْها قالوُا إنِها » که اصحاب باغ از نيّت پليد خود ديدند اين چنين بيان کردند:  لمَه

كه ]وارد باغ شدند و[ آن را ديدند گفتند: ما  هنگامى-لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 

اهيم( بلكه ما محروميم ]و همه چيز از دست ما راه را اشتباه رفتيم)حقاً ما گمر

 «.رفته است[
 راست یاو راست بود با تو، تو گر باش   ره پيداست یگر طالب راه حق شو

 بدان كه او نيز تراست یاو را باش   یكه باخلاص و درون صاف  وانگه

تر  ها عاقل ی آن آنكه از همه - قالَ أوَْسَطُهُمْ أَ لَمْ أقَلُْ لكَُمْ لَوْ لَّ تُسَبِّحُونَ » 

آيا به شما نگفتم چرا تسبيح خدا »گفتن( بود گفت:  ها در سخن ترين آن )عادل

؟! اين حادثه سهمگين آنها را که «کنيد( گوييد)چرا طلب غفران و آمرزش نمی نمى

قالوُا » اهل ايمان بودند از خواب غفلت بيرون آورد و همگی متفق القول گفتند: 

ا كُنها ظالمِينَ سُبْحانَ  نا إنِه در برابر نتيجه پشيمان کننده نيت شومی که داشتند « رَبِّ

منزّه است پروردگار ما، به يقين ما ستمكار »ای نداشتند جز اينکه بگويند:  چاره

سپس رو به يكديگر كرده به سرزنش هم پرداختند. ولی اين سرزنش آنان «.بوديم

در برابر قدرت خدا[ تسليم يافتند. امام علی  در آن روز در وقتی بود که خود را

کنم به خاطر هر  خداوندا! از تو طلب آمرزش می» فرمايد:  )عليه السلام( می
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های دوستانت ]در آن روز[  شود که چهره گناهی که باعث روسياهی در روزی می

کُلِّ ذَنْب  اللههُمه وَ أسَْتَغْفِرُکَ لِ  -شود های دشمنانت سياه می شود و چهره سفيد می

که  هنگامی يُوجِبُ سَوَادَ الْوُجُوهِ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أوَْليَِائِکَ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ أعَْدَائِکِ

إذِْ أقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی بَعْض   - رو به يکديگر کرده به سرزنش هم پرداختند!

ها گفته شد: نزد من جدال و مخاصمه نکنيد؛ من پيشتر به  سپس به آن يَتَلاوَمُونَ 

مْتُ إلَِيْکُمْ بِالْوَعِيدِ. - ام شما اتمام حجّت کرده  )«فَقِيلَ لهَُمْ لَّ تَخْتَصِمُوا لَدَیه وَ قَدْ قَده
 ( ۰۰۴، ص۸۴بحارالأنوار، ج

اين چنين ندامت و اگر نبود اينکه حکايت آنها حکايت غافلين از اهل ايمان است، 

قالوُا يا وَيْلنَا إنِها كُنها طاغينَ عَسى » آوردند کردند و به خدای خود رو نمی پيشه نمی

نا راغِبُونَ  ا إلِى رَبِّ نا أنَْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إنِه واى »]و فريادشان بلند شد[ گفتند:  -رَبُّ

را ببخشد و[ بهتر ازآن اميدواريم پروردگارمان ]ما بر ما كه طغيانگر بوديم!

 «.سوى پروردگارمان روى آورديم جاى آن به ما بدهد، چرا كه ما به به
 زدل نرفتم هرگز یور گرد بد   نسفتم هرگز یگر گوهر طاعت

 زيرا  كه ترا دو، نگفتم هرگز    نوميد نيم زبارگاه كرمت

اهتدا به عالم نبايد از نظر دور داشت که اينگونه حوادث بيدار کننده در حقيقت 

کند تا جايی  های هولناک آخرت را پيش چشمان انسان زنده می غيب است و صحنه

و منظور هم همين « قيامتی به پا شده بود» شود  که در تعبير عاميانه گفته می

ای از آنچه در آخرت رخ  است که انسان از پشت پرده عالم طبيعت بتواند شمه

گونه  اين -ذابُ وَ لعََذابُ الْْخِرَةِ أكَْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلمَُونَ كَذلكَِ الْعَ  »دهد را ببيند؛  می

تر است اگر  است عذاب ]خداوند در دنيا[، و عذاب آخرت از آن بزرگ

 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ »ای است که با   و اين هدايت ديگر از سوره «دانستند. مى

کريم است و مظهر اقيانوس نامنتهای شروع شده است يعنی آنکه حقيقتش قرآن « 

علوم الهی. حقيقتی که بندگان خدا را با کشتی ولَّيتش بسوی درک حقايق جهان 

 برد.  آخرت پيش می
 دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكاراتم صاحب دلَّن خدا را           رود ز دس یدل م
 باشد كه بازبينيم ديدار آشنا را باد شرطه برخيز              یشكستگانيم ا یكشت

 ز نظر مران گدا را یكه به شكر پادشاهرساند اين دعا را            به ملازمان سلطان كه 

 وصلی الله علی محمد و آل محمد


